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یک جوان در ایران یا تاجیکستان ممکن است بپرسد 
کـه رودکـی، کـه اهـل سـمرقند از ازبکسـتان بـوده و در 
دربـار بخـارا زیسـته و آرامگاهـش در دره پنج‌کنـت 
در تاجیکسـتان اسـت، چطـور ایرانـی هـم می‌توانـد 
باشـد؛ احسـاس پیوند این سـه کشـور با رودکی بر چه 
بنیادی است؟ و، از‌آن‌سو، پیوند رودکی با هویت‌های 
نوسـاخته چگونـه بـرای نسـل امـروز قابل‌فهـم اسـت؟ 
بـرای توضیـح ایـن نسـبت‌ها، سـراغ یکـی از قصایـد 
رودکی رفته‌ام، قصیده مشـهورِ »مادرِ می را بکرد باید 
قربـان« و سـعی می‌کنـم مناسـبات نشـانه‌ای‌ای را کـه 
میـان رودکـی و ایـده »ایـران« در ایـن قصیـده وجـود 

دارد گـزارش کنـم.
 در ایـن قصیـده ۹۲بیتـی، چهـار دسـته نشـانه هویتـی 
وجـود دارد کـه متعلـق بـه چهـار هویـت اسـت، شـامل 
سـه نشـانه یونانی، سـه نشـانه ترکی مغولی، ۲۱ نشـانه 
ز نشـانه‌های  . ا یرانشـهری ۲۶ نشـانه ا اسلامی و 
ایرانشـهری کـه در کانـون اغـراض اصلـی ایـن قصیـده 
هسـتند یکـی گاه‌شـمار ایرانـی اسـت.  وقتـی می‌گوییـم 
»ایرانـی«، یعنـی یـک سـاختار معنـاداری کـه دیگـری را 
در خـودش نمی‌پذیـرد یـا بـه دیگـری تعلـق نـدارد. هـر 
نشـانه‌ای کـه در درون ایـن سـاختار اسـت دیگـری را 
برنمی‌تابد. گاه‌شمار ایرانی مال دیگری نیست؛ یعنی 
اردیبهشت و آبان، که دو نشانه در این قصیده است، 
متعلق به ایرانشـهر اسـت و بیرون از ایرانشـهر نیسـت. 
نشـانه‌های جغرافیایی مثل ری و سِگِسـتان و نیمروز 
و بدخشـان و خراسـان و ایـران، و آییـن شـهریاری و 

اسـاطیر ]نیـز این‌گونه‌انـد[.
ایـن قصیـده در بخـارا در پیشـگاه امیـر سـامانی، کـه 
رودکی او را »امیر خراسان« می‌نامد، برای گرامیداشت 
امیر سیستان سروده شده است. این امیر سیستان، 
ابوجعفر، مَلکِ نیمروز یا سِگِسـتان یا سیسـتان اسـت 
کـه خدمـات شـایانی بـرای امیـر خراسـان کـرده اسـت و 
از تبـار یعقـوب لیـث اسـت. آشـکارترین نشـانه در ایـن 
قصیده، که رودکی ممدوحش را امیر آنجا و خودش را 
هـم متعلـق بـه آنجـا می‌دانـد، واژه یـا نشـانه »خراسـان« 

است:
خسـرو بر تخت پیشـگاه نشسـته

شـاه ملوک جهان، امیر خراسـان
می‌دانیـم کـه در جایـی دیگـر هـم رودکـی خـودش را 

»شـاعر خراسـان« می‌دانـد:
شـد آن زمانه که شـعرش همه جهان بنَوَشـت

شـد آن زمانه که او شـاعر خراسـان بود
در همین قصیده »مادر می ...«، امیرنصر سامانی را که 

در بخارا نشسـته اسـت »امیر خراسـان« 
می‌گویـد. واژه »خراسـان« ۶بـار در ۱۰۴۸ 
بیت بازمانده از رودکی به‌کار رفته است.

 zحدود خراسان عصر رودکی 

 چـون امـروز هنـوز هـم ایـن بحـث وجـود 
وزگاران  دارد، می‌خواهـم درک هـم‌ر
رودکی را از مفهوم »خراسان« بگویم که 
»خراسـان« کجاسـت و مرزهایـش کجـا. 
سـعی می‌کنـم چنـد منبـع هم‌زمـان بـا 
بـی  کتا : یکـی  کنـم سـی  ر ا بر کـی ر د و ر
کتـاب   ، ۲۸۰ قمـری اسـت مـال سـال 
لـک و  لمما »ا م  ی بـه نـا یـی‌ا فیا ا جغر
المسالک« از ابن‌خردادبه که چهار رُبع 
خراسـان را بیان می‌کند. در سـال ۳۲۸، 
یـک سـال قبـل از مـرگ رودکـی، »العِقـد 

الفریـد« از ابن‌عبد‌ربـه اندلسـی می‌گویـد از گرمسـار تـا 
سـمرقند خراسـان اسـت. اصطخـری در سـال ۳۴۶، 
حدود هفده سـال بعد از رودکی، می‌نویسـد که شـرق 
خراسـان نواحـی سیسـتان و دیـار هندوسـتان، غـرب 
خراسـان بیابـان غزنـی و گـرگان، شـمال خراسـان بلاد 

ترکسـتان، و جنـوب خراسـان پـارس و قومـس ]اسـت[ 
گرمسـار اسـت. چهـار  کـه همیـن سـمنان امـروزی و 
کـه مالیـات خراسـان از آن جمـع  شـهر اصلـی هـم 
می‌شود نشابور و مرو و هرات و بلخ است. کتاب‌های 
دیگـری ماننـد »مفاتیح‌العلـوم« و »حدود‌العالـم« هـم 

در‌این‌زمینـه وجـود دارد.

 zآزادگان«، از واژه‌های کلیدی فهم ایرانشهر« 

 واژه »آزادگان« نیـز دوبـار در قصیـده 
آمـده اسـت، یک‌بـار به‌صـورت لغـت 
عربـی »حُـران« و یک‌بـار به‌صـورت خـود 
کلمـه »آزادگان«. ایـن صفـت »آزادگان« 
هـم از آن صفت‌هـای کلیـدی در فهـم 
مفهـوم ایرانشـهری اسـت. »آزاده« را 
هفـت بـار در دیـوان رودکـی می‌بینیـم. 
»آزاده« را هـم این‌طـور تعریـف می‌کننـد: 
شـخصی کـه گوهـری اسـت، نـژاده اسـت، 
پرهنـر اسـت، خـوی نیـک و نـام نیـک 
دارد، و خردمنـد اسـت. اسـدی توسـی 
 هـم می‌گویـد: »از ایـران جـز آزاده هرگـز 

نخاست«.
گـر در متـون فارسـی  مـا ایـن »آزاده« را، ا
‌ــو به‌خصـوص شـعر‌ــ جسـت‌وجو کنیـم،  ـ
همه‌جـا هسـت: دقیقـی ۳بـار، »ویـس و 
رامین« ۵بار، قطران ۶بار، فرخی ۹بار، منوچهری ۴بار، و 
»شاهنامه« ۷۹بار »آزادگان« و ۳۰بار »آزاده« را آورده است.
شواهد واژه »آزاده« در کتیبه‌ها هم فراوان است: کتیبه 
داریـوش اول، کتیبـه حاجی‌آبـاد، کتیبـه کردسـتان، و 
کتیبـه مشکین‌شـهرِ آذربایجـان. شـما وقتـی توزیـع واژه 

را بـه لحـاظ جغرافیایـی نـگاه می‌کنیـد، از آذربایجـان تـا 
سـمرقند واژه »آزادگان« موجود اسـت.

 آزادگان دو گروه هستند: »شهرگانان« یا »شهرجانان« 
و »دهگانان«، یعنی »سران شهر« و »سران ده«. این‌ها 

ساختار اجتماعی جامعه‌ ساسانی را می‌ساختند.
 »آزادگان«، کـه رودکـی از آنـان یـاد می‌کنـد،  از مِهتـران 
مـت  حکو ن  ا ر ا گـز ر کا مـا  عمو کـه  هسـتند  نـی  ا یر ا
ساسـانی ازمیـان ایـن مهتـران بودنـد. وزرای ایرانـی 
کـه نگه‌دارنـده مفهـوم و ایـده »ایـران« بودنـد، ماننـد 
و  ی  ر کُنـد لملـک  ا عمید و  لملـک  م‌ا جه‌نظا ا خو
خیلی‌هـای دیگـر، عمومـا از ایـن طبقـه بودنـد و گارد 

سـلطنتی دربـار شـاهپور هـم ازبیـن آزادگان بـود.
سـومین نشـانه‌ای که در این قصیده داریم »دهقان« 
اسـت. دهقـان هـم یکـی از گروه‌هـای آزادگان اسـت. تـا 
زمـان سـوزنی سـمرقندی در سـمرقند، طبقـه دهقـان 
گـر بـه کتـاب »فتوح‌البُلـدان« کـه تاریـخ ۲۰۰  را داریـم و، ا
سـال جنگ‌هـای اعـراب و ایرانیـان را گـزارش می‌کنـد 
مراجعـه کنیـد، نویسـنده کـه شـرق خراسـان را گـزارش 
می‌کند، طبقه دهقان در تمام جنگ‌ها حضور دارند؛ 
یعنـی از مدائـن کـه جنـگ شـروع می‌شـود دهقان‌هـا 
هسـتند کـه یـا طـرف جنـگ هسـتند یـا طـرف مصالحـه. 

همیشـه ایـن دهقان‌هـای فـراوان را می‌بینیـم.

 zایران، اَبَرنشانه در قصیده رودکی 

کـه در ایـن قصیـده  بعـد می‌رسـیم بـه ابرنشـانه‌ای 
کـه »ایـران« اسـت. همـه نشـانه‌ها ذیـل ایـن  هسـت 

نشـانه »ایـران« قـرار می‌گیرنـد:
شـادی بوجعفـر احمد‌بن‌محمد

آن مِـه آزادگان و مَفخَـر ایـران

هـر سـه نشـانه »خراسـان«، »آزادگان« و »دهقـان«، 
به‌اضافـه »مرزبـان« کـه در قصیـده نیامـده اسـت، و 
تمـام ۲۵ نشـانه دیگـری کـه در قصیـده هسـت، همـه، 
ذیل نشانه »ایران« قرار می‌گیرند، در درون یک نظام 
نشـانگان همبسـته ایرانشـهری، کـه حـالا می‌توانیـد 
بگویید متون ایران در دیدگاه فردوسی و به‌خصوص 
رودکـی کجاسـت و تلقـی ایـران درنظـر نخبـگان بیـرون 
از متن رودکی و بقیه کسانی که در این دوره هستند 
]چیسـت[، و حـدود ایـران درنظـر جغرافی‌دانـان و 
مورخـان آن دوره کجاسـت. ایـن روش بـه مـا کمـک 
می‌کنـد کـه نشـانه‌ها را بهتـر و بـا معانـی اهـل‌روزگارش 
 . ن مـا د ی خو ها هـا و تفسـیر ، نـه بـا تعبیر بفهمیـم
طبـری دو واژه بـرای ایـران دارد: یکـی »ایرانشـهر« و 
کـه »کَـرد« به‌معنـای »سـاخت«  دیگـری »ایرانکَـرد« )
اسـت(. »فتوح‌البلـدان« هـم تعبیـر »ایرانشـهر« را دارد. 
از جاحـظ تعابیـر »ایرانشـهر« وجـود دارد. و در اغلـب 
ایـن متـون وجـود دارد. و این‌هـا، همگـی، حـدود ایران 

را مشـخص می‌کننـد.
یـک روایـت دیگـر در همـان سـال‌های ]نزدیـک بـه[ 
کـه[ دیباچـه  رودکـی، یعنـی در سـال ۳۴۶، داریـم ]
»شـاهنامه ابومنصـوری« اسـت. بعـد از اینکـه مفصـل 
دربـاره اقلیم‌هـا صحبـت می‌کنـد، می‌گویـد ایرانشـهر از 
رود آموی است تا رود مصر. کتاب‌های فراوان دیگری 
هـم هسـت کـه ایـن مفهـوم »ایـران« کـه رودکـی بـه‌کار 
می‌بـرد در آن وجـود دارد. در »شـاهنامه« ‌۱۵۵۱بـار 
ایـن مفهـوم »ایـران« بـه‌کار رفتـه اسـت، طبـق آنچـه در 
»دادگان« فرهنگسـتان می‌شـود جسـت‌وجو کـرد. و 
ایـن مفهـوم جغرافیایـی و فرهنگـی و زبانـی اسـت کـه 
از رودکـی و دیگـران می‌رسـد بـه فردوسـی و فردوسـی 
آن را صورت‌بنـدی می‌کنـد، کـه درواقـع فـرای همـه 
صورت‌هاسـت و »ایـران« بـه یـک ابرمفهـوم بـدل 

می‌شـود.

 zدعوا براساس جعلیات 

کـه مـا نمی‌دانیـم  ح می‌کننـد  خیلی‌هـا امـروز مطـر
»ایـران« چیسـت. حـق دارنـد کـه نداننـد، برای‌اینکـه 
کتاب نمی‌خوانند. »ایران« مفهومی کهن است، شاید 
کهن‌ترین مفهومی که ما در تاریخ این منطقه داریم. و 
بزرگان زیادی داریم که در درون یک شبکه گره‌خورده 
هویتی قرار دارند، در هویت‌های مدرن، هویت‌هایی 
کـه امـروز برسـاخته شـده اسـت: کمـال خجنـدی از 
خجند تا تبریز داسـتان زندگی‌اش ادامه دارد،‌ مولانا 
از بلـخ تـا قونیـه میـان چندیـن هویـت گره‌خورده باهم 
درنوسـان اسـت. و کسـانی کـه دعـوا می‌کننـد کـه مـال 
کیسـت براسـاس هویت‌هـای امـروزی دارنـد جـدال 
یـد  . با یـن هویت‌هـا جعـل اخیـر اسـت . ا می‌کننـد
رودکـی را در زمـان خـودش فهمیـد کـه اهـل کجاسـت 
و خـودش چـه می‌گویـد. براسـاس ایـن مـدل قرائـت 
نشانه‌شـناختی، مـا می‌فهمیـم کـه رودکـی خـودش را 
اهـل خراسـان و ایـران می‌دانسـت. اینکـه »ایرانـ«ــش 
کجـا بـود، هـم براسـاس سـخن خـودش و هـم منابـع 
پیرامون نخبگان روزگار او، معلوم بود که ایران از فرات 
تـا جیحـون اسـت. رودکـی، وقتـی ایـران را می‌سـتود، 
خود را ایرانشهری و متعلق به این گستره می‌دانست، 
و بقیه نشانگان ایرانشهری که در مجموعه آثار ایشان 
هسـت، همـه، در دل همیـن قصیـده فشـرده اسـت. 
دو قصیـده هـم بیشـتر نـدارد، ولـی همیـن قصیـده 

کـم اسـت از هویـت  مترا
کـه نمـود  یرانشـهری  ا

هویـت رودکـی اسـت.
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یان| »قــانــون حمایت حــقــوق مؤلفان و    باقر

مصنفان و هنرمندان« ۵۵ سال پیش، در دوره 
بیست‌و‌دوم مجلس شورای ملی )۱۳۵۰-۱۳۴۶(، 
به‌ریاست عبدا... ریاضی )نماینده تهران(، مصوب 
شد. این قانون )مشتمل‌بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره( 
پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه، سوم 
آذرمــاه ۱۳۴۸، در جلسه روز پنجشنبه، یازدهم 
دی‌مــاه ۱۳۴۸، به‌تصویب مجلس شورای 
ملی رسید. گفتنی است که محمود ضیائی 
لی و عباس  کلا کفائی و منوچهر  و حمید 
کبر  اخوان و سیدمحمد شهرستانی و علی‌ا
یارمحمدی نمایندگان مشهد در این دوره بودند.

ــال، محمدرضا  پــس‌از‌ایــن، در ۲۲ دی همان س
پــهــلــوی، بــه‌مــوجــب اصـــل بیست‌و‌هفتم متمم 
خ ۱۴ ذی‌القعده‌الحرام  قانون‌اساسی مشروطه )مور
۱۳۲۴ هجری‌قمری/ ۸ دی ۱۲۸۵ هجری‌شمسی(، 
این قانون را ابلاغ کرد. توضیح اینکه، به‌موجب این 

اصل، »قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: 
اول- قوه مقننه ]...[، دوم- قوه قضائیه و حکمیه 
]...[، سیم– قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است؛ 
یعنی قوانین و احکام به‌توسط وزرا و مأموران دولت 
به‌نام نامی اعلی‌حضرت همایونی اجرا می‌شود، 

به‌ترتیبی که قانون معین می‌کند.«
در فرمان شــاه، چنین آمــده اســت: »بــا تأییدات 
خداوند متعال، ما، محمدرضا پهلوی، آریامهر، 
شاهنشاه ایران، نظر به اصل بیست‌و‌هفتم متمم 
قانون اساسی، مقرر می‌داریم: ماده اول- قانون 
حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، که 
به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و 

پیوست این دستخط است، به موقع اجرا گذاشته 
شود. ماده دوم- هیئت‌دولت مأمور اجرای این 
ج شده که »اصل  قانون هستند.« و در پایان هم در
فرمان هُمایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.« 
 پیام‌آورِ نخست‌وزیر محمود کشفیان، وزیر مشاور، 

است.
اما محتوای »قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان 
و هنرمندان« چیست؟ ‌آنچه به این صفحه، یعنی 
»فرهنگ و ادبیات«، مربوط می‌شود یکی ماده ۲ این 
قانون است که به‌موجب آن »اثرهای ]= محصولات 
دانش یا هنر، و یا ابتکار پدیدآورندگان[ موردحمایت 
ح زیر است: ۱- کتاب و رساله و  این قانون به‌شر

جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی 
و ادبی و هنری. ۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف 
 که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده 

باشد.« این فهرست ادامه دارد.
‌دیــگــرمــاده مهم قــانــون اخیر مــاده ۲۰ آن اســت، 
ازاین‌قرار که »چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط‌صوت 
و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش 
یا ضبط و یا تکثیر اثرهای موردحمایت این قانون‌ 
مــی‌پــردازنــد باید شــمــاره دفــعــات چــاپ و تعداد 
نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و 
شماره‌مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر 
تمام‌نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و 

نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه 
ج   مربوط برحسب مــورد در
ــن  ــ ــل ای ــ ــامـ ــ نــــمــــایــــنــــد.« کـ
 قــانــون را بــا اســکــن ایــن کد 

خواهید دید:

بازخوانی

خادم

  دعوا بر سر انتساب یک میراث ملموس یا ناملموس به کشور یا جغرافیای سیاسی یا فرهنگ خاص دعوایی 
تازه نیست. آنچه هویت‌ساز است خواهان هم بسیار دارد. مصداق‌هایش را هم در همین سال‌های اخیر فراوان 
دیده و شنیده‌ایم: از نان لواش تا شاعر را می‌برند. مرزها که آب می‌روند، چیزهای بسیاری از پهلوی جغرافیای 
ود و کوه تا آدم و آیین. اینکه »ایران« یعنی چه یا سرحدات خراسان  کهن کنده شده و بیرون می‌مانند، از ر
بزرگ تا کجا بوده از بحث‌های پردامنه است؛ اینکه ‌ــمثلا‌ــ رودکی را باید شاعری از کدام دیار و فرهنگ بدانیم 
وابسته به تعریف ایران است در معنای جغرافیایی و فرهنگی‌اش، در عصری که رودکی در آن می‌زیسته است.
 سخنرانی دکتر محمود فتوحی، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر، 
در نخستین همایش »رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان« به همین موضوع اختصاص داشت. 
او سعی کرد تعلق رودکی به ایرانشهر را براساس سروده‌های خودش و همچنین با ارجاع‌دادن به آثار تاریخی 
و ادبی آن عصر نشان دهد. فتوحی گفت کسانی که دعوا می‌کنند که رودکی مال کیست دعوایشان براساس 

هویت‌های امروزی و جعل‌های اخیر است، وگرنه رودکی خودش را ایرانی می‌دانسته است.
آنچه در ادامه می‌آید بخشی از سخنان اوست.

نُخُستین یکی گوهر]۱[ آمد به چنگ ۲۸۶

به آتش ز آهن جدا کرد سنگ]۲[
سرِ مایه]۳[ کرد آهنِ آبگون]۴[ ۲۸7

کز آن سنگِ خارا]۵[ کشیدش برون

چو بشْناخت آهنگری پیشه کرد ۲۸8

گِراز]۶[ و تبر اره و تیشه کرد
چو این کرده شد چارهٔ آب ساخت ۲۸9

ز دریا]۷[ به هامونش]۸[ اندر]۹[ بتاخت]۱۰[

به جوی و به کِشت آب را راه کرد]۱۱[ 290

]۱۲[ کَیی]۱۳[ رنج کوتاه کرد به فَرِّ

۱- گوهر: عنصر. اینجا، مقصودْ عنصرِ آتش است. ۲- به‌‌وسیلهٔ آتش، آهن و سنگ را از هم جدا کرد و آهنِ سنگ را از 
آن بیرون کشید. ۳- سرِ مایه: سرمایه، پایه و اساس. ۴- آبگون: خالص؛ کبود. ۵- خارا: سخت. ۶- گِراز: گونه‌ای 

بیل. ۷- دریا: رود بزرگ. ۸- هامون: دشت. ۹- در قدیم، گاه، دوبار حرف اضافه می‌آورده‌اند، یک‌بار پیش 
از کلمه یا عبارت و یک‌بار پس از آن. »به هامونش اندر«، مجموعاً، یعنی »آن را در هامون«. ۱۰- بتاخت: 

روان کرد. ۱۱- راه کرد: راه گشود. ۱۲- فَر: شکوه، ارج، برازندگی، فرّه، فروغ ایزدی )که گمان می‌کرده‌اند 
آن‌که شاه می‌شود از آن برخوردار است یا اصلًا کسی شاه می‌شود که فرّه داشته باشد(. ۱۳- کَیی: 

کَی‌بودن، پادشاهی.

علی باقریان
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گفتاری از محمود فتوحی، استاد ادبیات فارسی، درباره تعلق رودکی به ایرانشهر

»او شاعر خراسان بود«

ن
سا

خرا
ن 

که
هٔ 

ش
نق

 محمود فتوحی: 
هر سه نشانه »خراسان«، 
 »آزادگان« و »دهقان« 
و تمام ۲۵ نشانه دیگری 
که در قصیده هست، 

همه، ذیل نشانه »ایران« 
قرار می‌گیرند

 مجدالدین ارسنجانی، مترجم آخرین رمان یوسا،

از ویژگی های این اثر می گوید

 »سکوتم تقدیم به شما«
چیزی در میانه جستارنویسی و داستان گویی است 

»سکوتم تقدیم به شما«، آخرین رمان ماریو وارگاس یوسا، نویسنده 

بزرگ و شهیرِ اهل پرو، که سال گذشته منتشر شد، مدتی پیش، با 
ترجمه مجدالدین ارسنجانی از زبان اسپانیایی به زبان فارسی درآمد. 
یوسا، خود، اعلام کرده بود که این آخرین رمانش است و بعید می داند 
 با توجه به سن و سالش دیگر مجال و تــوان نوشتن رمانی دیگر را 

داشته باشد.
ــورِ بـــز«،  ــ ــران بــیــشــتــر بـــا رمـــان هـــای مــهــمــی چـــون »سـ ــ ــا در ایـ ــوس ی
»جــنــگ آخــرالــزمــان«، »گفت وگو در کــاتــدرال« و »ســال هــای سگی« 

شناخته می شود که بارها تجدید چاپ شده اند و این نشان می دهد 
وزنامه »اعتماد« با  یوسا در ایران نویسنده ای پرمخاطب است. ر
ارسنجانی، مترجم »سکوتم تقدیم به شما« که نشر »لِگا« آن را منتشر 

کرده است گفت وگویی داشته که گزیده ای از آن در ادامه می آید.

 zچه شد که به سراغ این اثر رفتید؟

]...[ اهمیت این اثر از آنجایی بیشتر می شود که این آخرین رمان 
وارگاس یوساست و بعد از این تنها جستاری درمورد استاد خود، 
ژان پل سارتر، خواهد نوشت. خب، من از ابتدا هم کتاب را به دلیل 
علاقه خودم به موسیقی و پیشینه ای که با موسیقی داشتم آغاز 
کردم. پس از آن بود که پی به چالش برانگیزبودن اثر برای ترجمه 
هم پی بردم. چالش اصلی اثر به دلیل سبک خاص نویسنده در 
داستان گویی است؛ تمام اثر را می توان به شکل چیزی در میانه 
جستارنویسی و داستان گویی دید. البته روند اثر اصلا به آن ترتیبی 
که انتظار دارید نیست. در آثاری که از این سبک رمان-جستار بهره 
می برند، متداول است که رمان و جستار در اثر به هم می آمیزند 
کتاب را خاص می کند نیامیختگی این دو شکل و  و آنچه این 
پیش رفتنشان درکنار هم است که ازنظر من خیلی جالب بود. 
شخصیت داستان هم شخصیت بسیار جالبی دارد که من توانستم 
با او ارتباط پیدا کنم و مطمئنم که مخاطب ایرانی هم ، به سبب 
دغدغه های این شخصیت، بحران هویتی، رابطه اش با استعمار 
و غرب و آن خیال آرمان شهری که در سر می پروراند، به خوبی 
قادر است با او ارتباط بگیرد. آنچه برای من در ترجمه این اثر 
که اثرْ مرا به تحقیق بیشتر و  و هر اثری جذاب است این است 
آشنایی با جهانی دیگر سوق بدهد، کاری که این کتاب به سبب 
 ـکه حتی اسپانیایی ها هم با آن ها  اصطلاحات خاص پرویی خود ـ
آشنایی نداشتندــ و جهان نویی که چندان از مختصات جهان ما 

بیگانه نیست به خوبی توانسته ازپسش بربیاید.

 z چطور با حجم عظیمی از اصطلاحات و وقایع و اسامی محلی و تاریخی

و فرهنگی پروییِ اثر برخورد کردید؟

ــرده ام، پرسیده ام و  ک خب، من بــرای این کتاب بسیار تحقیق 
دوستانی اهل پرو پیدا کردم که این مطالب را به من توضیح دادند ـ ـو 
واقعا هم نیاز به توضیح داشت ــ مطالبی که بدون دانستنشان کتاب 
گنگ خواهد بود. من تمام اصطلاحات و نامِ مکان ها، اشخاص 
و رویدادها را تاحدامکان در پانویس توضیح داده و برای آسانی 
خواننده در انجام تحقیقات بیشتر تمامی اسامی را هم به زبان 
اصلی در پایان کتاب ذکر کرده ام. سعی من در پانویس ها بر این 
کردنشان  گر نگویم ناممکن، اما پیدا بوده چیزهایی را بنویسم که، ا
ازطریق اینترنت به این راحتی ها نیست. پیش از هرچیز، لازمه اش 
تسلط به زبان اسپانیایی و بعد هم ارتباط با کسی است که با فرهنگ 
و تاریخ پرو آشنا باشد، که من این افتخار را داشته ام. آنچه در کتاب 
بسیار مهم است ارجاعات تاریخی به دوره های معاصر، استعماری 
و پیشااستعماری است و دانستن و توضیح آن ها مستلزم آشنایی 
کردن اطلاعات ازطریق دوستان  با تاریخ پروست. خود این پیدا
و توضیح آن ها برای مخاطب هم از چالش های موردعلاقه من 

در این کتاب بوده است.

 z اثری هم از مارکز ترجمه کردید که به تازگی منتشر شده. از آن تجربه و

علت سرعت عمل فوق العاده در ترجمه کتاب مارکز بگویید.

]...[ بله؛ من، چند روز پس از انتشار کتاب، ترجمه این اثر را آغاز 
که می خواستم ترجمه زودتر تمام شود تا کتاب به چاپ  کردم، چرا
برسد. ولی خب اینکه ترجمه را در این زمان کوتاه تمام کردم سه 
دلیل داشت: یک اینکه کتاب خیلی زیبایی است و دیگر اینکه 
به سبب خوانش زیاد من از کتاب های گارسیا مارکز به اسپانیایی 
خیلی به سبک ایشان آشنا بودم و اثر برای من بسیار روان بود. 
تا جایی که به یاد دارم، فقط یک اصطلاح بود که از معنایش مطمئن 
نبودم که نهایتا یک نفر را از همان منطقه کلمبیا و کاراییب پیدا 
کردم تا معنای این اصطلاح را ازشان پرسیده و ازبابت فهمیدن 
درست این اصطلاح مطمئن شوم. دلیل سوم هم اینکه کتاب 
بلندی نیست و درحقیقت رمان کوتاهی است. خب، این رمان 
قرار بوده یک بخشی از مجموعه پنج رمانی باشد که یک شخصیت 
اصلی با پنج داستان مختلف دارند. اما گارسیا مارکز فقط یکی از 
این رمان ها را تمام می کند و ۱۰ سال بعد از مرگش فرزندانش تصمیم 
که خودش در زمان حیات،  می گیرند این رمان را چاپ کنند، چرا
به دلیل بیماری فراموشی، اعتماد به نفسش را ازدست می دهد و 
نمی تواند که این کتاب را چاپ کند و از فرزندانش هم می خواهد 
که کتاب را رها کنند. منتها فرزندانش بعدا کتاب را می خوانند و 
دست نوشته های ایشان را از منشی می گیرند و متوجه می شوند 

که این کتاب تمام شده و یک اثر کامل 
اســـت؛ حتی خــود ایــشــان روی 
یکی از این نسخه ها، که نسخه 
شماره پنج بــوده، نوشته بوده 
که »تأیید نهایی« و یک »اوکی« 
بـــزرگ، بــه مــعــنــای ایــنــکــه کتاب 
ازنظر ایشان هم تمام شده است. 
بعد، به همراه یکی از ویراستاران 
کریستوال  کتاب ایــشــان، آقــای 
ــویــس را از  ــرا، نــســخــه دســت ن ــ پ
منشی ایشان می گیرند و، بعد 
از ویراست، نهایتا این رمــان را 

به چاپ می رسانند.

 
گپ 

دیگران

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان چه می‌گوید؟

پدیدآور کیست؟ اثر چیست؟


